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  ٢فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

والَّذين  ﴾٣﴿والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ  ﴾٢﴿الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ  ﴾١﴿قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿

إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ﴾ ٥﴿لفُروجِهِم حافظُونَ والَّذين هم  ﴾٤﴿هم للزكَاة فَاعلُونَ 

 ينلُومونَ  ﴾٦﴿مادالْع مه كفَأُولئ كاءَ ذلري وغتنِ ابونَ  ﴾٧﴿فَماعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذ٨﴿و﴾  ينالَّذو مه

  ﴾٩﴿ علَي صلَواتهِم يحافظُونَ

 در عصر جاهليت» فلاح«مفهوم 

در مكّه نازل شد و عناصر محوري سور مكّي، اصول اعتقادي و خطوط كلي اخلاق و  »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ 

بار او بيشتر حقوق است. فرمود تحقيقاً مؤمنان به فلاح رسيدند در جاهليت هر كس غارتگري او، ستم و ظلم و استك

و مانند آن  ٢﴾قَد أَفْلَح من زكَّاها﴿ ١﴾،قَد أَفْلَح من تزكَّيدانست آن فكرِ منحوس با آمدن ﴿بود خود را رستگار مي

 و آنچه باعث فلاح مؤمنان است در اين اوصاف سبعه مشخص شد. ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَعوض شد لذا فرمود: ﴿

  هوم و معناي زكاتگفتاري پيرامون مف

نماز در مكّه بود گرچه به آن وضعي كه در مدينه تكميل شد نبود ولي اصل نماز در مكّه بود لكن زكات  جريان

اين بعيد است كه ناظر به  ﴾والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَفقهي در مكّه نبود صوم و حج در مكّه نبود اينكه فرمود: ﴿
                                                

  .١٤سورهٴ اعلي, آيهٴ .  ١
  .٩سورهٴ شمس, آيهٴ .  ٢
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ناظر به تزكيه نفس است به دو جهت: يكي همين كه زكات فقهي در مدينه واجب شد نـه در   زكات فقهي باشد اين

زكات، اَداي زكات نه فعلِ زكات. اين فعلِ زكات ناظر بـه آن تزكيـه    یگويند ايتامكّه، دوم اينكه دربارهٴ زكات مي

زكيهٴ نفس و زكات مال باشد منتها زكات مستحبي جامع بين ت ﴾والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَاست گرچه ممكن است ﴿

ممكن است لكن فعـل،   ،به معناي انفاقِ مطلق و كمك به نيازمندان نه زكات فقهي كه در نه چيز واجب است جامع

گيرد نه به ذات و عين. زكات مثل خمس مقدار مشخصي از مال است اين مال را فاعل بودن به امر حدثي تعلّق مي

گويند اين مال را به صاحبش اَدا كرد پس فاعلِ زكات بودن به معناي فاعلِ ويند فلان شخص فاعل است ميگنمي

﴾ و مانند آن. زكات مثـل  قَد أَفْلَح من تزكَّي﴾، ﴿قَد أَفْلَح من زكَّاهاآن معناي حدثي است كه تزكيه است مثل ﴿

گويند گويند فلان شخص فاعلِ زكات است ميين است نميخمس بخشي از مال است چون بخشي از مال است و ع

گفت زكات هم كشاف كننده زكات است گرچه جناب زمخشري در معطي زكات است، مؤدي زكات است، پرداخت

به معناي مال است كه عين خارجي است و هم به معناي فعل است ولي به هر تقدير چون زكات فقهـي در مدينـه   

اين زكات يا خصوص تزكيهٴ نفس است يا اعم از تزكيهٴ نفس و صدقات مسـتحبي اسـت. و    واجب شد نه در مكّه

 است فقهي شاهد ديگر كه اين زكات، زكات فقهي مصطلح نيست آن است كه در قرآن كريم هر جا سخن از زكات

و مانند آن، اما  ٢﴾الصلاَةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمقيمين﴿ ١،﴾أَقيموا الصلاَةَ وآتوا الْزكَاةَشود ﴿در كنار صلات ذكر مي

الَّذين هم في صـلاَتهِم  اينجا جريان زكات در كنار نماز ذكر نشده در كنار ساير مسائل اخلاقي ذكر شده فرمود: ﴿

دهد كـه  ن ميعنوان زكات مطرح شد اينها نشا ،بعد وارد مسائل اخلاقي شد در رديف مسائل اخلاقي ﴾خاشعونَ

                                                
  .٤٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٦٢سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢
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و امثال ذلـك نيسـت البتـه صـدقات      ﴾أَقيموا الْصلاَةَ وآتوا الْزكَاةَمنظور از اين زكات، زكات در كنار نماز نظير ﴿

  مستحبي را ممكن است در بربگيرد.

  تبيين محدوده كاربرد عقل و علم
شود وقـتي  ت عقلي از عرف جدا عقل و تحليلا مطلب دوم در جريان ايمان بود در تحليلات عقلي بايد حسابِ

عقل نظر از عقل عمل جداست مرز علم از مرز عمل جداست كاملاً جداست بايد دقيقانه تلقّي كرد  شود مرزِگفته مي

انـد و  كند اين دوتا رگهاي مويي كه كنار هـم شكافد و عمل مينه عرفي، الآن يك پزشك معالج كه دارد قلب را مي

آنكه بسته  ينها مرزهايشان كاملاً از هم جدا هستندگويد ااست و ديگري باز، ميبسته ه ارتباط با هم دارند يكي ك

بر اساس اين را ي مويي از هم جداست گويد مرز اين دوتا رگهادقيق مي است بايد آن را عمل كرد وقتي اين طبيبِ

اند خب بله، بحث در اند نزديك همهم ن وقت كسي بيايد عرفاً اشكال كند آقا اينها كنارآگويد ميتحليل عميق علمي، 

داند شود آدم چيزي را ميعمل چطور ميشود عالم بيتحقيق علمي است اشكال شما امر عرفي است. وقتي گفته مي

كند ارتباط تنگاتنگ با علم دارد آن دستگاه علمي ارتباط تنگاتنگ كند خب آن دستگاهي كه عمل ميبعد عمل نمي

گوييد مرز اينها كاملاً از هم جداست يك دستگاه خيلي ظريف ايد ميوقتي روي كُرسي تحقيق نشستهبا عمل دارد، اما 

دار انگيـزه اسـت اينـها    ريقي است عهـده عدار دانش و انديشه است يك دستگاه دقيق ريقي است كه عهدهعدقيقِ 

انـد در  كند دوتا طلبهشد عمل مي كند و آدم كه عالممرزهايشان جداست ديگر نبايد گفت كه علم در عمل اثر مي

خواند ولي فهميد حق با رفيق اوست اما حاضر نيست بپذيرد اين مشكل ميسيوطي كنند دارد مقدمات هم بحث مي

از اين رفع و نصب فلان اسـت و حـق بـا رفيـق      ورشانمنظ شانچيست؟ براي او ثابت شد كه ماتن و شارح همه

 بكند بگويد حق با توست من اشتباه كردم. اينجا مشكل آن است كه اين رگ بحث اوست ولي حاضر نيست تمكينهم
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كند. ايمان آن گره زدن مطلب به دل است كه انسان بگويد آري، مويي عقلِ عملي او بسته است فهميد ولي باور نمي

  اين كاري به علم ندارد مرزش كاملاً جداست. 

  طريق علمي احياي امر ائمه(عليهم السلام)
اگر بفهمند  ١»تبعونالالو علموا محاسن كلامنا  فإنّ الناس«ا آن بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) كه فرمودند ام

قبلش اين است كه وجود مبارك امام رضا فرمود امر ما را احيا  ،الجمله است نه بالجملهكنند اين براي فيتبعيت مي

چون درس گفتن نيمي از قضيه است فرمود امر ما را احيا كنيد چه كسي امر كنيد نه يعني حرفهايمان را درس بگوييد 

كند؟ آنكه مفسر و مدرس و فقيه است يا آن كسي كه وارسته است آن كه وارسته است با علمش ولايت را احيا مي

، فرمود امرِ ما يدبلّغ زياد است نفرمود درس بگويدهد وگرنه مدرس زياد است، مفسر زياد است، ممردم را حيات مي

فإنّ الناس لو علموا محاسـن كلامنـا   «را زنده كنيد و هر كسي آن عرضه را ندارد كه امر ائمه را زنده كند فرمود: 

اين يكي. گاهي ما را دعوت كردند كه از خدا بخواهيم گاهي دعوت كردند كه به خدا پناه ببريم آنكه گفتند  »تبعونالا

خـب آن   ٢»ك من علمٍ لا ينفعب أعوذ«آنكه به خدا پناه ببريم » اللهم ارزقنا علماً نافعا! «بخواهيد، گفتند كه خدايا

رود همين علمي كه سحر و شعبده و جادو كه نيست چون غالباً انسان به سراغ آن علوم كه نمي» لا ينفع«علمي كه 

ولي براي بصير نه براي  ٣»كلامكم نور«است  سازد با اينكه آيه است با اينكه قرآن است نور است، نورانسان را نمي

   .»ك من علمٍ لا ينفعب أعوذ« فرمود:اعما 

                                                
  .٣٠٧, ص١عيون اخبار الرضا, ج.  ١
  .٣٨٥, ص١كترالفوائد, ج.  ٢
  .٦١٦, ص٢من لا يحضره الفقيه, ج.  ٣
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اين  ٤»رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه و علْمه معه لاَ ينفَعه«در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) هست كه 

اين  ٥»كُم جهلاً و يقينكُم شكّاً إِذَا علمتم فَاعملُوا و إِذَا تيقَّنتم فَأَقْدموالاَ تجعلُوا علْم«براي چه كسي است؟ فرمود: 

   ؟براي چه كسي است

  عامل جدايي مرز علم از مرز ايمان در مرحله عمل
مـرز دويـدن   هاي دقيق علمي مرز علم از مرز ايمان كاملاً جداست مثل اينكه مـرز ديـدن از   بنابراين در بحث

بينـد پـاي او بسـته اسـت     بيند مار را ميجداست دويدن براي پاست ديدن براي چشم است. آن كه عقرب را مي

شود اين عقلِ عملي كه جاي جذب و دفع، جاي اراده و كراهت، جاي ايمان و كفر، تواند فرار كند خب مسموم مينمي

بري است گاهي بسته است گاهي باز است. شيطان بخش مهم جاي عداوت و محبت و جامع همهٴ اينها جاي تولّي و ت

شيطان در راه نشسته نه در حـوزه و   ٦»به الجنان بسِبه الرحمن و اكت دما عبِ«عمليات او با عقلِ عملي است كه 

درس خب  كنمرِ راه كمين ميند بروند من سخواهآنجا كه اينها مي ٧﴾لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم﴿ :گفت ،دانشگاه

  كنم.خواهد اين علم به عمل برسد من آنجا كمين ميخواهند بخوانند ولي همين كه ميخيليها مي

  استاد ببخشيد آن علم در تحريك اراده مؤثر است؟ :پرسش

احيا كند اين بايد  كنيم كه اين علم بتواند اراده رامله است نه بالجمله. خب چه كار الجالجمله، اين فيبله فيپاسخ: 

اين محور تصميم بايد زنده باشد (يك)، بيدار باشد (دو)، گوش به زنگ باشد (سه)، تا ببيند علم چه  ,بيدار باشد ديگر

عـن نومـة   فيه نبهني «گويد (چهار). خب اگر اين خوابيده است در دعاهاي ماه مبارك رمضان بگوييم خدايا! مي

                                                
  .١٠٧البلاغه, حكمت ج.  ٤
  .٢٧٤البلاغه, حكمت ج.  ٥
  .١١, ص١ج الكافي,.  ٦
  .١٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٧
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مرز ايمان كاملاً  ،آدم خوابيده علمش چه كسي را بيدار كند بنابراين در تحليل عقلي خب يك آدم غافل يك ٨»الغافلين

اند و به ما دستور دادند كه امرِ اهل بيت را احيا اند و با هم مرتبطاز مرز علم جداست البته هر دو جزء شئون نفس

اش مربوط به همه ١٠»نا إلي الناسببحعبداً االله  رحم« ٩،»أحيا أمرناعبداً رحم االله «كنيم نه تنها درس و بحث، فرمود: 

ايمان است يعني رحمت كند خدا كسي را كه ما را محبوب جامعه قرار بدهد خب محبت براي عقل عملي است براي آن 

محور تصميم و اراده است نه اينكه بفهمد حق با ماست بله خيليها فهميدند حق با غدير است نه سقيفه اما طرف ديگر 

  رفتند. 

كند اما مرز ايمان كاملاً درست است كمك مي ١١سيدناالاستاد خيلي تلاش كرده كه ايمان را به علم نافع برگردانند

  .جداست متولّي ايمان، مسئول ايمان كاملاً جداست

  مراحل تقويت عقل عملي و آثار آن
اين  »بد به الرحمن واكتسب به الجنانما ع«عقل عملي كه گيري است يعني اين محورِ تصميممربوط به عملِ صالح 

بندد گناه، درِ اين قلب را مي ١٢﴾أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهاگاهي قفل است گاهي باز است فرمود: ﴿

عبد به الرحمن «ين عقلِ عملي است كه گويند هممعمولاً قلب كه مي ١٣﴾كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ﴿

أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم شود گناه، قفلِ قلب است ﴿شود قفل مياين وقتي چركين شد بسته مي »واكتسب به الجنان

هد حالا دگيري آسان است عمل صالح انجام مي﴾ وقتي شرح صدر شد اين قلب باز شد در تصميمعلَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها

                                                
  .١٠٩اقبال الأعمال, ص.  ٨
  . ٣٠٧، ص١; عيون اخبارالرضا،ج٨٠, ص٨و ج ١٧٦, ص٢الكافي, ج.  ٩

  .٢٢٩, ص٨الكافي, ج.  ١٠
  .٦, ص١٥الميزان, ج.  ١١
  .٢٤سورهٴ محمد, آيهٴ .  ١٢
  .١٤سورهٴ مطففين, آيهٴ .  ١٣



 
 

  ١٤ از   ٧شماره صفحه:                           ٠٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

كند و خوانده باشد تر و بيشتر پيشرفت ميكند اگر درسنخوانده فرق نميخوانده باشد يا درسممكن است كه درس

نخوانده باشد كمتر، ولي خود اين عقل عملي شأني از شئون نفس است (يك) و مجرد است نه مادي (دو) و اگر درس

ت (سه) اين عقل عملي بـراي اينكـه مسـافر باشـد ايـن اسـفار       همهٴ سفرهاي چهارگانه براي همين عقل عملي اس

  شود (سه) به فنا برسد (چهار).يه شود (يك) تخليه شود (دو) تحليه ارگانه را طي كند قبلاً بايد تجلچه

يعني فصـل  امكاني هاي هاي فنا را كه شهود خدا و اسما در بخشبينيد مرحوم حكيم سبزواري بخشاينكه مي 

كند براي همين ود اسماي حسناي الهي و همهٴ اينها را در بخش عقلِ عملي كه فعلِ نفس است ذكر مي، شهاست سوم

مالهٴ نفس نه قوهٴ علاّمهٴ نفس، آن جهتي كه مربوط به عجهت است. اول فرمود اين قوهٴ عملي نفس به تعبير ايشان قوهٴ 

دهد اما اينكه مربوط به ايمان و عمل صالح مي را انجام ميكه كارهاي علاست ادراك و انديشه است قوهٴ علامهٴ نفس 

نفس اولين وظيفهٴ او تجليه است يعني خود را به احكام شريعت جلوه  عمالهنفس اين قوهٴ  عمالهگويند قوهٴ است مي

از خود دور كند،  رسد كه رذايل راكند كم كم به تخليه ميها را ترك ميدهد حرامها را انجام ميبدهد، وقتي واجب

كند به حليهٴ اخلاق رسد تحليه است كه خود را مزين ميوقتي تخليه شد رذايل را از خود دور كرد به فصل سوم مي

رسد حالا فناي آثاري بعد فناي افعالي بعد فنـاي  الهي، وقتي حليه شد زينت پيدا كرد زيور پيدا كرد به مقام فنا مي

  اوصافي و صفاتي 

  ١٤ثمّ فنا مراتب مرتقية و تحلية٭٭٭لية تجليةٌ تخ

                                                
  .١٦٤, ص٥شرح المنظومه, ج.  ١٤



 
 

  ١٤ از   ٨شماره صفحه:                           ٠٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

به بركت عقلِ عملي است عقل نظري كارش تصور و تصديق  هاي حضوريفنا، مقام شهود است همهٴ آن علم اين

بيند عقلِ عملي است كه از راه عمل به آنجا فهمد آنكه ميبيند فقط ميو علم حصولي است عقلِ نظري چيزي را نمي

  درس و بحث مدرسه،رسيده است نه از راه 

  عامل اصلي نيل به مقام فنا و شهود
اند رساند حالا گاهي اهل مدرسهاگر از راه عمل به اينجا رسيده است اين ايمان است كه انسان را به مقام فنا مي

توانند به جامعـه  كنند هم پيام را ميد هم تر ترقّي ميكند البته اگر مدرسه رفته باشنگاهي مدرسه نرفته فرقي نمي

شود كه آنچه را شود، بحرالعلوم ميحلّي مي دهفشود، ابنطاووس ميشود، ابنيمنتقل كنند مثل مرحوم آقاي قاضي م

تواننـد  ند نميتوانند كتاب بنويسخوانده نيستند نميبينند چون درسها ميتواند به جامعه منتقل كند اما خيليديد مي

خوانده نيست سخت اند اما او بتواند آنچه را ديد به جامعه منتقل كند چون درسشاگرد تربيت بكنند فقط آدمِ خوبي

هـا  خوانده باشد اين هنر را دارد كه مشهود خود را، معقول كند خيلياست براي او، آن هنر را ندارد ولي اگر درس

شان اين است كه جامع بـين مشـهود و   معقول و منقول باشند اينها كوشششان اين است كه جامعِ تلاش و كوشش

توانند عقلي كننـد  شود. آنچه را يافتند ميطباطبايي ميعلامه شود مثل معقول و منقول باشند مثل آقاي قاضي مي

حوزه اين كار آنچه را عقلي كردند در خدمت نقل بياورند تفسير كنند نقل را، شرح كنند حديث را و خدمت كنند به 

هـاي اهـل   آاست، بنابراين مرزها جداست ايمان براي عقلِ عملي است اين عقل عملي همان است كـه در كتـاب  

شود قلب كارش شهود است تصميم است اخلاص است اراده است نيت است و محبت به قلب ياد ميآن معرفت از 

در جلد دوم  (رضوان االله عليه)ن طوري كه مرحوم كلينياست و به تعبير وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) آ



 
 

  ١٤ از   ٩شماره صفحه:                           ٠٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

 ١٥»و أحبها بقلبه و باشرها بجسدهها قَنفعا العبادةَ أفضل الناس من عشق«نقل كرده است عشق است كه فرمود: كافي 

شان براي عقل عملي است و عقل نظري كارش تصـور و تصـديق و بـاور    جزء غرر روايات ماست اينها همهاين 

  هاي علمي و امثال ذلك است،كردن

  محدوده اختيار انسان در احراز ايمان, علم و اراده
ديد و از آن راه پذيرفت يا شنيد و از آن راه پذيرفت انسان در ايمان مختار است در  يا اگر كسي مؤمن بود يعني

خواهم بفهمم، وقتي انسان در برابر تواند بگويد كه حالا كه مقدمات فراهم شده من نميعلم مختار نيست هيچ كس نمي

ضروري قرار گرفت فهميده است حالا چه لفظاً بگويد چه نگويد بين نفس و فهم، اراده فاصله نيسـت اگـر صـغرا    

شويم مضطر الحصول است ما ميبندي شد تفريق شد تقسيم شد نتيجه براي ما يقينيحاصل شد كبرا حاصل شد جمع

تواند بگويد اي را حل كرده نميبندي كرده مسئلهگرفتيم، اگر كسي حساب كرده جمع چون در برابر امر ضروري قرار

كنم. خب اگر ببيند شهود داشته باشد باور كردنش تواند بگويد من باور نمياين فهميده ولي مي ,خواهم بفهمممن نمي

كنم بين تواند بگويد من باور نميمي كنم، اگر بفهمد بازتواند بگويد من باور نميتر است ولي ضروري نيست ميآسان

نفس و ايمان، اراده فاصله است خواه ببيند خواه بفهمد خب خيليها بودند كه معجزات را ديدند و مشاهده كردند بـا  

چشمِ باطن ولي قبول نكردند ايمان نياوردند گفتند سحر است خيليها برهان انبيا را درك كردند نپذيرفتند بين نفس و 

خواهم بفهمم ولي بين تواند بگويد من نميفهمد ديگر نميده فاصله نيست انسان وقتي مقدمات حاصل شد ميعلم، ارا

قُلِ الْحق كند ﴿كند كمال را ثابت مينفس و ايمان، اراده فاصله است اين همان كمالِ انسان است كه جبر را نفي مي

                                                
  .٨٣, ص٢جالكافي, .  ١٥



 
 

  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:                           ٠٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

هر كسي  ١٨﴾قَد تبين الرشد من الْغي﴿ ١٧،﴾النجدينهديناه و﴿ ١٦،﴾فَلْيكُفُر من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيومن ومن شاءَ

به اينكه ايمان را الميزان شود بين نفس و ايمان، اراده فاصله است لذا كوشش يمان بياورد هر كسي بخواهد كافر بخواهد ا

ٴ علم كاملاً جداست بين نفس و علم، اراده فاصله نيست خواه رسد مقولهبه علمِ صد درصد برسانند اين به جايي نمي

علم حصولي باشد خواه علم شهودي باشد اما بين نفس و ايمان، اراده فاصله است البته اين بيان هم از لطايف سخنان 

لي هست، فرمود بين نفس و ايمان، اراده فاصله است منتها در تبيين اراده مشكخود اين بزرگوار است كه مكرر مي

كنـد بـه تخليـه    شود از تجليه شروع ميعملي است و اگر اين اراده رهبري شود و هدايت بنابراين اراده كارِ عقل 

  رسد.رسد به مراحل عاليه شهود ميرسد به فنا ميرسد به تحليه ميمي

  :...پرسش

  خواهدنه ديگر، اراده، اراده نميپاسخ: 

  ياروابستگي افعال انسان به اراده و اخت
كند ما در انجام كار، مريد و بيند بعد انتخاب ميها را ميبيند گرايشبيند حق و باطل را ميانسان طرفين را مي

مختاريم نه در اراده ما آزاد خلق شديم يعني اگر كسي بخواهد كاري را بدون اراده و اختيار انجام بدهد محال اسـت  

خلق كرد مريد خلق  محال است خداي سبحان ما را مختاراراده هم بي تا محال است كارِهمان طوري كه دو دوتا پنج

بخواهيم طتر بگوييم بخواهيم شوخي كنيم خب  اراده انجام بدهيمكرد به طوري كه محال است ما بتوانيم كاري را بي

اراده مجبوريم نه در  اي نيست چون ما درارادي است بين ما و كار، اراده فاصله است اما بين ما و اراده، ديگر اراده

                                                
  .٢٩سورهٴ كهف, آيهٴ .  ١٦
  .١٠سورهٴ بلد, آيهٴ .  ١٧
  .٢٥٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٨



 
 

  ١٤ از   ١١شماره صفحه:                           ٠٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

ما مريداً خلق شديم ما آزاد خلق شديم بين ما و كار، آزادي است اما بين ما و آزادي، آزادي ديگر نيست ما كه  ,كار

ايم ما آزاد خلق شديم يعني بخواهيم كاري را بدون آزادي انجام بدهيم محال در آزادي، آزاد نيستيم ما در آزادي برده

برند اين ما مورد فعليم نه مصدر فعل اينكه گيرند از جايي به جايي بيرون ميما را مياست يك وقت است دست 

گويند فاعل، حرف گويد وقتي كه ميمي »مات زيد زيد اگر فاعل بودي«فعل ما نيست حرف مولوي اين است كه 

» زيد«فعل » مات«گويد يرا به او بگويي م» مات زيد«نحوي را گوش نده او به دنبال رفع و نصب است او وقتي 

 »زيد اگر فاعل بود مات زيد« ١٩اين زيد مفعول است در اينجا نه فاعلخورد گويد اين به درد خودش ميميفاعل، 

توانيم انجام بدهيم خب اينكه فاعل نيست فاعل به اصطلاح اديب را بايد گذاشت كنار ما هيچ كاري را بدون اراده نمي

اراده انجـام بـدهيم ايـن    تا محال است ما بخواهيم كاري را بيتا محال است دو دوتا پنجهمان طوري كه دو دوتا سه

ما مورد  ن طور كه لباس ما رفته ما هم رفتيممستحيل است وقتي دست ما را گرفتند از جايي پرت كردند خب هما

ما و ارادهٴ ما، اراده فاصله نيست ما  فعليم نه فاعلِ فعل اينكه فعل نيست بين ما و كارِ ما، اراده فاصله است اما بين

كنيم ارادهٴ ما مثل هستي ما در اختيار ديگري است اما اراده توانيم بدون اراده كار  ما نميايم ما مريد خلق شديمبنده

ايم ذو شعبتين است به طرف اطاعت و به طرف معصيت، اختيار ذو شعبتين است ما سرِ هستهٴ مركزي دو راه ايستاده

دهيم بنابراين بين ما و كار ما، اراده و اختيار فاصله است لذا ما مكلّفيم بين ما و اراده انجام توانيم كارِ بينميقت هيچ و

  ارادهٴ ما ارادهٴ ديگر نيست براي اينكه ما مريد خلق شديم ما را با اراده آفريدند ارادهٴ ما در اختيار ما نيست خب، 

                                                
  .١٧٧مثنوي معنوي, دفتر سوم, ص.  ١٩



 
 

  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:                           ٠٢تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  ل اخلاقيتأثير عقل و جهل در فضايل و رذاي
گيرد ولي محور اساسي فن اخلاق و موعظه عقل عملي بنابراين بايد مرزها را جدا كرد اخلاق از علم كمك مي

است آنجا كه جذب و دفع را، آنجا كه اراده و كراهت را، آنجا كه قبض و بسط را، آنجا كه عداوت و محبت را و جامع 

هاي ما بايد در اينجا خلاصـه  كند آنجا جاي اخلاق است تمام كوششيهمهٴ اينها آنجا كه تولّي و تبري را رهبري م

رب «بيان حضرت امير(سلام االله عليه) كه فرمود:  ٢٠»الاّ الحُب هل الدين«شود كه اين بخش را احيا كنيم لذا گفتند: 

  .ناظر به اين بود. اين جهل در مقابل علم نيست »عالمٍ قد قَتله جهلُه

كتاب «را نوشت كتاب اولش و بخش اولش كافي بينيد مرحوم كليني وقتي شما مي !ت كند كليني راخدا غريق رحم 

است علم مقابل ندارد علم، علم است آنكه مقابل دارد و خطر » العلمفضل كتاب «است كتاب دومش » العقل والجهل

ـ بود اهل شت است اگر جاهل  جهل به معني جهالت است انسان يا عاقل است يا جاهل، اگر عاقل آن است با 

ده نخوانده. كليني كه نيامخوانده است يا درسبود اهل جهنم است اين جهنمي يا درس ـ  يعني جهالت در برابر عقل

آمده جهل را در برابر عقل قرار داده كار كليني كار عميق علمي است اما كار، كار او  جهل را در برابر علم قرار بدهد

مبارك امام كاظم و امام صادق(سلام االله عليهما) است آن جنود العقل و الجهل را حضرت فرمود، نيست كار وجود 

ابراهيم فرمود كليني هم ياد گرفت چندتا سپاه براي عقل است چندتا نيرو براي جهل است اينها را وجود مبارك ابي

اينكه وجود مبارك حضرت امير فرمـود:   »جنود العلم والجهل«نه » جنود العقل و الجهل«بعد هم كليني ياد گرفت 

»هفَعنلاَ ي هعم هلْمع و لُههج لَهقَت مٍ قَدالع ببد به «شود عقل شود ولي با عقل جمع نميجهل با علم جمع مي» رما ع
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كنـد  نماز يك صحت دارد كه حكم فقهي است يك قبول دارد كه حكم كلامي است درجات نماز هـم فـرق مـي   

كند اين جزء غرر روايات ماست و نماز آن خاصيت را دارد نمازگزار با خدا دارد مناجات مي ٢١»المصلّي يناجي ربه«

موها علي تدأوقَالتي قوموا إلي نيرانكم «د گويمياي رسد فرشتهتي هنگام نماز فرا ميكه آتش را خاموش كند وق

هايي كه روشن كرديد با نمازهايتان خاموش كنيد نماز نه فرمود بلند شويد اين آتش ٢٢»لاتكمصوها بِئفأطْم فَظهورك

نماز است كه اگر  اش محفوظكند بنابراين اين حكم فقهيها را خاموش ميآتش ٢٣﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِتنها ﴿

نباشد اين نماز فقهاً صحيح است لكن درجات برتر و كمالش مربوط به آن آن واجد اركان باشد و مبطلات نماز در 

هست كه محافظ بر كترالدقائق ذكر كردند. در تفسير شريف  ت كه ذات اقدس الهي در كمال ايناوصاف ديگري اس

هست آن ناظر به  »معارج«كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾م علَي صلاَتهِم دائمونَالَّذين هاند ناظر به فريضه است ﴿صلوات

إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً ٭ إِذَا مسه دارد كه آيهٴ نوزده به بعد ﴿ »معارج«در سورهٴ مباركهٴ  ٢٤.نمازهاي مستحبي است

آن شخصي كه گفـت   ﴾الَّذين هم علَي صلاَتهِم دائمونَ ٭ إِلَّا الْمصلِّين الشر جزوعاً ٭ وإِذَا مسه الْخير منوعاً ٭

الصلاة است خوانند كسي كه دائماً به ياد خدا باشد دائمنه يعني دائماً دارند نماز مي ٢٥»خوشا آنان كه دائم در نمازند«

من قال لا إله إلاّ االله مخلصاً دخل «ذكر شده كه » اللهلا إله إلاّ ا«و معناي ياد خدا بودن هم همين است كه در جريان 

عـز و  ما حرم االله عو إخلاصه أن تحجزه لا إله الاّ االله «فرمود:  ضرت اخلاصِ اين كلمه را معنا كردندح »الجَنة

  كند.است كه اين كلمه نگذارد او گناه اخلاصِ اين كلمه اين  ٢٦»جلّ
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 »و الحمد الله رب العالمين«


